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  چكيده

يکي از پرسشهايي که امروزه در باب فلسفة اسلامي مطرح ميشود، اين است که 

منظور از فلسفة اسلامي چيست؟ و چرا اين فلسفه، در مقام واقع، بعنوان و 

 متّصف گشته است؟ در پاسخ به اين پرسش، آراء مختلف و » اسلامي«وصف

ة يوناني دانسته برخي اين فلسفه را اساساً همان فلسف: متضادي بيان شده است

برخي ديگر، . اند و افزودن وصف عربي و اسلامي به آن را امري بيوجه دانسته

اين فلسفه را بجهت جانبداري از باورهاي اسلامي، به الهيات و کلام اسلامي 

نظران زيادي هم هستند که به  لکن محققان و صاحب. اند تقليل و تحويل داده

اين محققان به دو دستة . يت آن معتقدندواقعيت و تحقق اين فلسفه و اسلام

را امري صوري و ظاهري قلمداد » اسلامي«برخي عنوان : بزرگ تقسيم ميشوند

کرده و رشد و گسترش اين فلسفه در سرزمين اسلامي  و بدست فيلسوفان 

» فلسفة اسلامي«مسلمان و تحت لواي حکومت اسلامي را علل نامگذاري آن به 

يگر، وصف مذکور را ناظر و معطوف به محتواي اين فلسفه يي د دسته. اند دانسته

برخي از اين بزرگان . اند دانسته و ديدگاههاي متفاوتي در اين زمينه ارائه کرده
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بر اين باورند که چون بعضي از مسائل اين فلسفه، مأخوذ از تعاليم اسلامي است 

ست، ازاينرو اين و برخي از آن نيز در خدمت اثبات بعضي از تعاليم دين اسلام ا

برخي ديگر از اين محقّقان، باور . فلسفه به صفت اسلامي متصف گشته است

مستدل فيلسوفان اين فلسفه به وجود باريتعالي و توحيد ربوبي و تشريعي را 

ناميدن اين فلسفه،کافي ميدانند و بعضي ديگر، اين ) بمعناي عام(براي اسلامي 

  . از کتاب و سنّت معرفي ميکنند فلسفه را همان فلسفة نبوي و مأخوذ

نوشتار حاضر پس از تشريح و تحليل ديدگاههاي مذکور، به اين نتيجه ميرسد 

فلسفه و تفکر يوناني و ايراني و فرهنگ و  ةکه فلسفة اسلامي، مولود تعامل زند

تمدن اسلامي است و اين فلسفه با التزام به موضوع و چارچوب و روش فکر 

لف، متأثر از جهانبيني و تعاليم اسلامي است و هرگونه فلسفي، از جهات مخت

حصرگرايي در اين زمينه و تمرکز به برخي جهات، مستلزمِ افتادن در دام 

  .مغالطة کنه و وجه خواهد بود

  ، اسلامين و فلسفه، علوم عقلي، دياسلام فةفلس :ها کليد واژه

*      *      *  

  مقدمه

 يث زمانيفلسفه و منشأ و خاستگاه آن از ح يستيچ رةدربا ياديز ءسخنان و آرا

ن يدانند و براي، فلسفه را مولود فکر و عقل انسان ميبرخ. شده است بيان، يو مکان

گر، يد يبرخو  )١(و رشد نموده استديد آمده ش نوع انسان پيدايباورند که فلسفه با پ

 يمعرف) سيادر( انگذار آن را هرمسيدانسته و بن يو اله يفلسفه را آسمان يشةر

 يعنيم مطلق ياز حکمت حک يي ق، حکمت و فلسفه را جلوهيطر نياند و بد کرده

و مواجهه  يرت آدميفلسفه را مولود ح يخره بعضو بالأ )٢(اند خداوند متعال دانسته

 )٣(.اند تلقي نمودهن يو سهمگ ياديبن ياو با پرسشها يوجود

ات يز آراء و فرضيبه آن نشتاز و مشتغل يمحل تولد فلسفه و اقوام پ رةدربا

مطرح شده، قابل  ءکه گرچه آرا كردد اعتراف يلکن با ،)٤(مطرح شده است يمختلف




